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تاثیر هویت مکانی بر سکنه  سرزمین های اشغالی فلسطین؛ 
عینیت تبلور یافته در تخریب عامدانه  »خانه« توسط دیگری

تاثیر هویت مکانی بر سکنه  سرزمین های اشغالی فلسطین؛ 
عینیت تبلور یافته در تخریب عامدانه  »خانه« توسط دیگری

چكيده

با اعلام فلسطين به عنوان سرزمين موعود و آغاز مهاجرت يهوديان به اين منطقه، همواره يكی از مباحث مورد 

مناقشه، توسعه طلبی رژيم صهيونيستی نسبت به اراضی فلسطينيان بوده است. اين رژيم به دليل محدوديت 

سياست هايی  به كارگيری  با  و  بوده  سرزمينی  توسعه   به دنبال  همواره  نژادپرستانه،  انديشه های  و  جغرافيايی 

و  شهرك سازی  اشغالی،  سرزمين های  اصلی  سكنه  اخراج  مسكونی،  مناطق  تخريب  نظامی،  اشغال  همچون 

يهودی سازی مناطق اشغالی اين هدف را دنبال نموده است. اين در حالی است كه اين اقدامات مضاف بر اينكه 

ناقض قواعد عرفی و قراردادی بين المللی هستند، نتايجی پر مخاطره در جهت نهادينه كردن پديده اشغال و 

تخريب عامدانه مناطق مسكونی شهروندان فلسطينی به همراه داشته اند؛ به عبارتی اين اقدامات افزون بر آثار 

مادی و حقوقی، آثار انسانی، روانی و هويتی ناشی از بی خانمانی آوارگان را نيز به دنبال خواهد داشت. هدف 

اصلی نوشتار حاضر كه با استفاده از تكنيك تحليل محتوا انجام گرفته، بررسی آثار روانی و هويتی اين مسئله 

و به طور مشخص تخريب عامدانه منزل توسط ديگری و آسيب های روانی و شخصيتی حاصل از آن و در نهايت 

تاثيری كه اين امر بر هويت سكنه سرزمين های اشغالی گذارده است، می باشد. نتايج حاصل از پژوهش نشان 

می دهد كه مكان جغرافيايی )سرزمين( در سطح كلان و خانه در سطح خرد، دارای نقش و جايگاه ويژه ای در 

بازتوليد هويت ملی برای سكنه سرزمين های اشغالی هستند.
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مقدمه
اشغال نظامی سرزمين های فلسطين توسط اسراييل، يكی از مهمترين و طولانی ترين 
نبردهای نظامی در طول تاريخ معاصر به شمار می رود. گفتمان های متفاوت اسلام گرايی 
)از اعتدال گرا و ميانه رو تا راديكال( كه از 1967 به بعد در خاورميانه شكل گرفته اند، 
هركدام به نوعی در قبال اين نبرد نابرابر اتخاذ موضع نموده اند. اهميت تشكيل دولتی 
اتحاد كشورهای عربی،  باره   يهودی در متن سرزمين های اسلامی و شكست چندين 
مسئله  اسراييل و فلسطين را به بحرانی ديرپا، دامنه دار و به نظر پايان ناپذير مبدل ساخته 
است. يكی از سياست های دولت اسراييل برای اشغال بيشتر سرزمين های فلسطينی، 
شهرك سازی و تخريب منازل فلسطينيان بوده است. اين در حالی است كه انديشمندان 
علوم سياسی معتقدند كه »مكان« نقش به سزايی در تعريف هويت فرد ايفا نموده و در 
حقيقت بستر شكل گيری هويت به شمار می رود. تخريب عامدانه  منزل توسط ديگری يا 
Domicide و آسيب های روانی و شخصيتی حاصل از آن و در نهايت تاثيری كه اين امر 

بر هويت سكنه  سرزمين های اشغالی گزارده، از دل مشغولی های اصلی اين نوشتار است. 
در حقيقت هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش و جايگاه مكان جغرافيايی به طور اعم 
بازتوليد هويت ملی  به طور اخص در  و »خانه« و تخريب عامدانه  آن توسط ديگری1 
برای سكنه  سرزمين های اشغالی است. فرضيه  اين مقاله اين است كه ابژه  »خانه« در 
فلسطين تبديل به يك نشانه  معنايی شده است و لذا به عنوان عاملی تمايز بخش و 
فراتر از آن هويت بخش قابل شناسايی است. برای بررسی معنای هويت رهيافت های 
برای نسبت سنجی ميان عينيت و هويت  امانوئل كاستلز2 و  ارای  به ويژه  پست مدرن 

طرح نشانه شناسی3 پيرس4 مورد استناد قرار گرفته است.

بيان مسئله
هويت ازجمله مباحثی است كه به شدت وابسته به پيش زمينه  تاريخی و فرهنگی 

1. Domicide.
2. Manuel Castells.
3. Semiotics.
4. Charles Sanders Peirce.
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مردمی است كه چنين هويتی را اتخاذ نموده اند. در تعريف هويت چنين آمده است: 
»دربرگيرنده همه نقش ها و گرايش های فرد است كه در طول مدت اجتماعی شدن 
هويت را آگاهی  گيدنز  آنتونی   .)236 )لوكمان و برگر،1375:  درونی كرده است« 
شخص، گروه و جامعه به خود می داند كه در كنش های اجتماعی به صورت تدريجی 
شكل می گيرند )گيدنز، 1378: 81(. هويت به عنوان يك سازه اجتماعی- فرهنگی، از 
شرايط و ويژگی های متفاوتی، چون مذهب، سياست، تاريخ و... تاثير پذيرفته و به بيانی 

هويت هر فرد از تاثير و تاثر مجموعه ای از عوامل شكل می گيرند.
در حقيقت، هويت يك امر ايستا، انتزاعی و فاقد تحول و دارای جوهری ثابت نيست؛ 
با وقايع و در ارتباط با ساير عناصر متحول  بلكه همچون يك عنصر پويا در مواجهه 
می شود. هويت چيزی نيست كه صرفا همانی باشد كه هست؛ بلكه با فاصله گرفتن از 
خود، قادر به ارزيابی و تغيير است. »هويت شخصی، چيزی نيست كه درنتيجه  تداوم 
بايد آن  فرد  بلكه چيزی است كه  باشد؛  تفويض شده  او  به  فرد  اجتماعی  كنش های 
را به طور مداوم و روزمره ايجاد كند و در فعاليت های بازتابی خويش مورد حفاظت و 

پشتيبانی قرار دهد.« )گيدنز، 1378: 81(.
از منظر پست مدرن ها، هويت سازه  پويا، متحول و سيال است. در  به طور خلاصه 
واقع می توان گفت كه هويت، هيچ وقت هويت مشخصی نداشته و هيچ زمان، هويت 
پايداری برای خود نمی پذيرد. هميشه چندگونگی و سياليت را پذيرفته و تمايل دارد به 
مدلول های مختلف رجوع نمايد. به همين دليل از انسداد گريزان است. همين خصلت 
زمانی و نسلی موجب تداوم و استمرار هويت در ميان نسل ها و زمان های مختلف شده 
است )مير محمدی، 1383: 321(. هويت نه امری ذاتی و فطری و يا حتی امری وابسته 
به زبان، بلكه امری واقعی است كه حاصل تعاملات و كنش و واكنش انسان ها است؛ 

به عبارت ديگر، هويت امری است متغير و نه ايستا.
از نظر كاستلز، هويت برساختن معنا توسط كنش گر اجتماعی بر پايه  يك ويژگی 
دارند  برتری  منابع  ديگر  بر  كه  است  فرهنگی  ويژگی های  از  دسته  يك  يا  فرهنگی 
يكديگر  از  را  هويت  متفاوت  نوع  سه  می توان  كاستلز  باور  به  )كاستلز،1380: 101(. 

تمييز داد:
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پيامد  می شود.  القاء  اتباع  به  حاكم  نهادهای  توسط  كه  بخش:  مشروعيت  هويت 
وابستگی به چنين هويتی ايجاد جامعه  مدنی از نوع گرامشينی آن است.

سلطه  منطق  سوی  از  كه  می شود  ايجاد  كنش گرانی  توسط  كه  مقاومت:  هويت 
بی ارزش شمرده می شوند يا داغ ننگ بر آنها زده می شود. اين نوع از هويت به ايجاد 

جماعت منجر می شود.
هويت برنامه دار: كه كنش گران اجتماعی با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگی 
در دسترس، هويت جديدی می سازند كه موقعيت آنان را در جامعه از نو تعريف می كند 
و به اين ترتيب در پی تغيير شكل كل ساخت اجتماعی اند. به نظر كاستلز پيامد چنين 

هويت ايجاد سوژه و يا فاعل است )كاستلز، 1380: 24(.
از ديد كاستلز، هيچ هويتی نمی تواند يك جوهر به شمار آورده شود و هيچ هويتی به 
خودی خود، خارج از متن تاريخی خود ارزش مترقی يا ارتجاعی ندارد )كاستلز، 1380: 
25(. وی هويت مقاومت را هويت انتخابی اكثر ملت ها می داند و معتقد است؛ هويت های 
آنها  می كنند.  ايستادگی  راديكال  فردگرايی  و  جهانی  امواج  برابر  در  مقاومت  نيرومند 
حمايت های خود را حول ارزش های سنتی، خدا، ملت و خانواده می سازند و حصارهای 
اردوگاه خود را با نهادهای قومی و دفاع منطقه ای محفوظ می دارند )كاستلز، 1380: 27(.

يک. مبانی نظری
از منظر انديشمندانی چون كاستلز، گر چه برساختن هويت از طريق پذيرش فرد 
در  اساسی  نقش  محيط  در  فيزيكی  و حضور  جغرافيايی  مكان  اما  می گيرند؛  صورت 
پيوند  سياست  مقوله  با  هويت  كه  است  زاويه  همين  از  و  دارد  هويت  شدن  ساخته 
می يابد. عرصه  سياست چه آنجا كه به تحكيم و اعمال قدرت می پردازد و چه آنجا كه 
به نظر  اين منظور،  برای  با مقوله  هويت پيوند دارد.  در مقابل قدرت مقاومت می كند 
می رسد، چنانچه يك عينيت و يا يك ساختار عينی بخواهد نقش هويت ساز ايفا نمايد، 
می بايست تبديل به يك نشانه يا نماد گردد. نشانه ها قابليت حمل و انتقال معنا را دارند. 
هويت نيز بنا به تعريف ارايه شده از آن، نوعی معنا سازی از سوی كنش گر برای ايجاد 
همسانی با خودی و تمايز با غير است؛ بنابراين نشانه ها قابليت انتقال هويت ها را دارند. 
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هنگامی که یک ابژه تبدیل به نماد و یا نشانه گردد، نقش موثری را در بازتولید هویت جمعی 
ایفا خواهد نمود. نشانه شناسی رهیافتی راهگشا برای این منظور است. نشانه عبارت است 
از چیزی که ما به ازای چیز دیگری قرار گیرد و از این طریق قابل فهم گردیده و معنایی را 

تداعی کند )معینی علمداری، 1380: 124(.
در عرصه  پژوهش های سیاسی، نشانه شناسی به بررسی ماهیت ارجاعی گزاره های سیاسی 
و نسبت این گزاره ها با حقیقت می پردازد )تاجیک، 1389: 7(. نشانه شناسی از منظری نوین و 
متفاوت به بحث درباره  ویژگی ارجاعی و معنایی پدیده ها، نفی ذهنیت، رابطه کارگزار ساختار، 
بازنمایی واقعیت، متن وارگی و تاویل پدیده ها.... می پردازد. افزون بر این نشانه شناسی نشان 
می دهد که ساختارها می توانند معنادار باشند. به بیان دیگر ساختارها مبنایی نشانه ای دارند 
و به صورت یک نظام عمل می کنند. هدف رویکرد نشانه شناسی کشف اصول کلی ای است 
که بر مبنای آنها نظام نشانه شناسی عمل می کند. این اصول کلی جنبه  انتزاعی دارند. شناخت 
این انتزاع ها به شناخت واقعیت انضمامی و نظام تولید نشانه ها کمک می کند )تاجیک، 1389: 
12(. در حقیقت یک نشانه شناس به چیز بودن چیزها قانع نیست و برای فهم جهان اجتماعی 
و فرهنگی به تامل در عینیات بسنده نمی کند، بلکه به شناخت ساختارهای نمادین و نظام هایی 
روی می آورد که در چارچوب آنها معنا خلق می شود و جهان انسانی شکل می گیرند )تاجیک، 

.)13 :1389
نشانه شناسی پیرس از اصلی ترین رویه های نشانه شناسی است. نشانه پدیده ای است که 
در اغلب حوزه های زندگی یافت می شود و کاربرد نشانه شناسی تقریبا شامل تمام حیطه های 
فکری و اجتماعی انسان می شود؛ اما در این نوشتار بر ارتباط سه گانه شی، نشانه و مفسر نزد 

پیرس تاکید شده است.
برای پيرس معنای هر انديشه به وسيله  ارتباط سه گانه  شی1، نشانه2 و تفسيركننده3 

تعيين می شود )جوان دل، 1380: 163(.
1. نشانه يا بازنمود: چيزی است كه به شخص يا چيزی دلالت می كند؛

2. شی يا مدلول: همان چيزی است كه نشانه يا بازنمود ما به ازای آن است؛
1. Object.
2. Sign.
3. Interpretant.
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3. تفسيركننده: كه غالبا آن را نشانه ای ذهنی می دادند، همان چيزی است كه وقتی 
انسان با يك نشانه برخورد می كند، در ذهن او ايجاد می شود )جوان دل، 1380: 164(.

ويژگی های نشانه در نظر پيرس عبارت اند از اينكه: كيفيت مادی داشته باشد؛ كاربرد 
يعنی  باشند؛  داشته  علی  رابطه  نوعی  مدلول  و  دال  يعنی  باشد؛  داشته  نشان دهنده 
مدلول بايد به طور مستقيم و يا غير مستقيم برای دال خود علت باشد، يا ارتباط علی 
آنها به گونه ای باشد كه هم دال و هم مدلول يك علت مشترك داشته باشند و در نهايت، 
به كسی چيزی نشان دهد؛ يعنی دال بايد در ذهن كسی ايجاد انديشه كند )جوان دل، 
1380: 169(. از نظر پيرس هر دال می تواند دارای مدلول های ضمنی و قراردادی باشد. 
اخص  به گونه ای  »خانه«  و  اعم  به طور  »مكان«  نمود  اعلام  می توان  اساس  همين  بر 
متفاوتی  زيست های  جهان –  در  كه  انسان هايی  سوی  از  عينی  ساختار  يك  به عنوان 

زيسته و هويت های گوناگونی را برگزيده اند؛ تبديل به يك نشانه شده است.

تعريف مفهومی مكان و هويت مكانی
در اين نوشتار مقصود از مكان جايی است با مشخصات فيزيكی و مادي كه محدوده 
و مرز آن از راه احساسات ناظر و بيننده تعيين می شود. مقصود از مكان جای خاصی 
شدنی كه  هويت و شناسايی  در سطح زمين كه محدود به موقعيتی است با  است 
ارزش های ويژه و معينی با خود دارد. مكان عبارت است از: پيوند اشيا و فضا در درون 
محدوده و مرزي مشخص كه بر اساس آنها تفاسير و ارزش هايی را به خود می گيرند 

)رضوانی و احمدی، 1388: 49(.
مكان، بخشی از فضا محسوب می شود كه توسط انسان يا چيزی اشغال شده و اين 
استقرار به آن مكان بار معنايی و كاركردی بخشيده است. مناسبات اجتماعی اساس 
تعريف مكان است )كاويانی راد و فتاحی، 1391: 29(؛ بنابراين، اگر برداشت فرد از يك 
مكان را كه هويت مكانی وی را شكل می دهد، دچار تغيير ساخت، هويت مكانی او و 

به تبع آن رفتارهای ديگر ازجمله كنش سياسی او را دچار تغيير ساخت.
از سوی ديگر آنچه سبب گرديده تا هويت به عنوان يك مفهوم اجتماعی- سياسی 
مورد توجه قرار گيرد اين است كه هويت، جهت دهنده به رفتار فرد است و پايه اصلی 



65

1397  فصلنامــه مطالعــات منطقــه ای، اسراییل شناسی-آمریکاشناســی، ســال نوزدهــم، شــماره ســوم و چهــارم، پاییــز و زمســتان 

كنش های اجتماعی و سياسی فرد محسوب می شود. هويت خاص، رفتار خاص را ايجاد 
می كند.

هويت را بدون در نظر گرفتن زمينه و منشا مكاني و  گرديد،  بيان  آنچه  بر  بنا 
اجتماعي آن نمی توان متصور شد. از اين منظر، هويت برآيند چگونگي تامين نيازهاي 
بنابراين،  شخصي و جمعي در مكاني ويژه است )كاويانی راد و عزيزی،1390: 154(؛ 
عوامل مختلفی بر هويت پذيری موثر هستند كه يكی از اين عوامل، مكانی است كه فرد 

در آن رشد نموده و داده های هويتی خود را اخذ می كند.
مكان ارتباط محوري با زندگی انسانی دارد و بستري براي فعاليت های انسانی است 
)رضوانی و احمدی،1388: 51(. مكان به عنوان يك مجموعه، دارای پتانسيل كمك به 
روندی است كه در آن افراد حس مكان، تعلق و هويت را توسعه می دهند و آنها را حفظ 
می نمايند. مكان ها نه تنها با مجموعه ای فيزيكی، بلكه با رشته ای از فعاليت ها و فرآيندهای 
اجتماعی و روان شناختی كه در آنها انجام می گيرند، مشخص می شوند )كاشی و بنيادی، 
1392: 44(. اگر فردی مكانی را كه در آن حضور دارد جزئی از هويت خود محسوب كند، 
اين امر به منزله تعلق بدان و همذات پنداری با ان است )كاشی و بنيادی،1392: 46(. 
انسان از مكان براي بيان احساس مكانی يا هويت پذيري خود استفاده می كند. انسان 
ريشه خود را در مكان ويژه ای جستجو می كند و به مكانی تعلق پيدا می كند كه نيازهاي 

اساسی و امنيت او را تامين كند )رضوانی و احمدی، 1388: 56(.
همان طور كه عنوان گرديد، مكانی كه فرد در آن حضور دارد، دارای خصوصيات 
فرهنگی و سياسی و تاريخی و اجتماعی و... است كه سبب شكل گيری هويتی خاص در 
افراد حاضر در آن مكان می گردد؛ اما بايست در نظر داشت كه مكان تنها متضمن و يا 
شامل محل های ويژه فيزيكی نيست؛ بلكه پر از معانی نمادين، دل بستگی های عاطفی 
و احساساتی است كه افراد درباره يك مجموعه مشخص دارند )كاشی و بنيادی،1392: 

44( و در اينجاست كه ارتباط بين مكان و نشانه شناسی پديدار می شود.
دارای  كه  است  شده  شناسايی  هويت يابی  در  موثر  عوامل  از  دليل  اين  به  مكان 

ارزش هايی است كه بر فرد تاثير می گذارد. اين ارزش ها عبارت اند از:
ارزش معنوی: به حس هويت جامعه به مثابه يك كل و هويت افراد آن كمك می كند. 
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اين ارزش پيامدهايی مهمی، چون حس اعتماد به نفس فرهنگی را ايجاد نمايد.
ارزش اجتماعی: تفسير فرهنگ به مثابه ارزش ها و عقايد مشتركی كه گروه ها را به 
يكديگر پيوند می دهد، نشان می دهد كه ارزش اجتماعی مكان ميراثی است در آن ثبات 

و انسجام اجتماعی جامعه منعكس شود.
ارزش تاريخی: اين ارزش با برقراري ارتباط با گذشته و آشكار كردن خاستگاه زمان 

حال به تعريف هويت كمك می كند.
ارزش نمادين: اين ارزش حامل معنا و اطلاعاتی است كه به جامعه كمك می كند تا 
هويت خود را تفسير و بر شخصيت فرهنگی خود تاكيد كند. اين ارزش به مثابه بازنماي 
معنا براي عملكرد آموزشی مهم است، نه فقط براي جوانان، بلكه براي ارتقاي جايگاه 

دانش و سطح درك كل جامعه.
ارزش اصالت: يعنی مكان به خاطر خودش باارزش است؛ زيرا واقعی و منحصر به فرد 
است، نه جعل. ويژگی مهم ملازم اين امر عبارت است از تماميت كه در شرايط گوناگون 
تعريف متفاوتی دارد .حفاظت از تماميت مكان، هر طور تفسير شود، می تواند در هنگام 
توجه به ارزش فرهنگی محدوديت مهمی بر تصميم گيری باشد )رضوانی و احمدی، 

.)62 :1388
بنابراين، مكان به دليل دارا بودن اين ويژگی ها، سازنده بخشي از شخصيت و هويت 
افراد است كه خود را با آن می شناسند و به ديگران می شناسانند. به همين دليل نيز 
هويت مكانی را زيرساخت هويت اجتماعی دانسته اند )كاويانی راد و فتاحی، 1391: 26(. 
پس هويت مكاني بخشي از زيربناي هويت انسان و برآيند شناخت او درباره جهاني 
است كه در آن مي زيد. از اين رو، مكاني مكان است كه با ذهن انسان پيوند يابد و قابليت 
يادآوري داشته باشد و بخشي از ذهن شود؛ به عبارت ديگر، زمانی كه مكان به نشانگانی 

برای هويت تبديل شود، اهميتی مضاعف می يابد.

تاثيرگذاری هويت مكانی بر كنش سياسی
برانگيزاننده احساسات تعلق مكاني متفاوتی هستند كه متناسب با  هويت مكاني 
فرهنگ سياسي ساكنان آن محدوده خالق كنش های سياسي متفاوت به شمار می روند 
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)كاويانی راد و عزيزی، 1390: 151(، به بيان ديگر، هويت مكانی اين توانايی را داراست 
زندگی می كند، كنش  آن  در  فرد  كه  مكانی  به  نسبت  احساسات خاص  ايجاد  با  كه 
سياسی خاصی را نيز ايجاد نموده و يا تقويت كند؛ اما در اين ميان بايست توجه داشت 
كه اين تنها هويت يك مكان نيست كه حايز اهميت است؛ بلكه هويتی كه يك فرد 
اينكه آيا افراد، مكان را به عنوان يك  يا گروه با آن مكان دارد نيز مهم است به ويژه 
غريبه يا آشنا تجربه می كنند )كاشی و بنيادی، 1392: 45(. از آنجا كه خاطرات افراد 
در هويت بخشيدن به مكان موثر است )كاويانی راد و عزيزی، 1390: 155(، اگر فرد 
نيز  رفتار و كنش سياسی وی  باشد،  به مكان درونی كرده  را نسبت  احساس مثبتی 
متفاوت از زمانی خواهد بود كه خاطرات و تاريخچه زندگی فرد، نگرشی منفی در وی 
ايجاد نموده باشند؛ بنابراين بار عاطفي مكان، در رفتار سياسي كنش گران موثر است. 
زمانی كه مكان های خاطره انگيز با اتصال تاريخی به گذشته، از بين می روند، چشم انداز 
مكانی هويت مند، نابود می شود )كاويانی راد و فتاحی، 1391: 31(. اين نابودی، سرمنشا 
بار  می آورد.  به وجود  نيز  را  ديگری  سياسی  كنش  كه  است  ديگر  هويتی  شكل گيری 
عاطفی مكان، يادآور آرای كاستلز است كه در آن بر هويت مقاومت تاكيد می كند، كه 
در آن افرادی كه از سوی منطق سلطه بی ارزش شمرده می شوند، به تشكيل جماعت 
احساس  شهروندان  به  كه  برنامه دار  هويت  كه  زمانی  ديگر،  به عبارت  می زنند؛  دست 
عامليت و فاعليت را القا می كند، از سوی قدرت برتر مخدوش شود، اين هويت مقاومت 
است كه نقش آفرينی خود و ايجاد تغيير و تحولات به گونه ای ديگر را در جامعه رقم 

می زند.

سير تاريخی اشغال فلسطين و شهرک سازی رژيم صهيونيستی
طرح های مربوط به اسكان يهوديان در فلسطين، در ابتدای امر در دهه های پايانی 
قرن نوزدهم، از سوی برخی سياست مداران غربی به ويژه انگليسی و يهودی اروپا مطرح 
شد. نكته محوری طرح های مذكور اين بود كه قوم يهود به عنوان »ملتی ارگانيك« و 
»مطرود« و برخوردار از »نژادی مستقل«، از حضوری منفی در تمدن غرب برخوردارند؛ 
نحله  اين  به  معتقدين  دارد.  قرار  فلسطين  در  آنها  اصلی  خاستگاه  و  ريشه ها  چراكه 



68

1397  فصلنامــه مطالعــات منطقــه ای، اسراییل شناسی-آمریکاشناســی، ســال نوزدهــم، شــماره ســوم و چهــارم، پاییــز و زمســتان 

فكری، بر اين باور بودند كه نجات دولت عثمانی از مشكلات و گره های ناگشوده، منوط 
به تزريق »يهوديان« در پيكر فرتوت دولت مزبور به عنوان »عنصر فعال اقتصادی« است. 
بر تاسيس يك »شركت شهرسازی«  پيشنهاد عملی كه جهت تحقق چنين تفكری، 
برای اسكان يهوديان در سرزمين فلسطين تاكيد داشت كه البته مركز شركت مذكور 
زير نظر دولت بريتانيا و با سرمايه گذاری خارجی اداره می شد، در استانبول قرار داشت 

)المسيری، 1374: 14-18(.
با شكل گيری اولين كنگره صهيونيست ها در شهر بال سوئيس )1898( و زمينه سازی 
تشكيل آرمان های سياسی صهيونيست ها در قالب آنچه كه به »صهيونيسم سياسی« 
شهرت يافته است، انديشه »ضرورت اسكان يهوديان در جوامع كوچكی به نام شهرك های 
يهودی نشين«، شكل منسجم تر و نهادينه تری يافت و عملا به يكی از اركان پيشبرد 
آرمان های صهيونيسم تبديل شد. البته نبايد از نظر دور داشت كه همگام با تشكيل 
كنگره مذكور در سايه توجهات خاص دولت بريتانيا، عناصر اساسی برای شهرك سازی 
برای  لازم  تمهيدات  اساس،  همين  بر  و  می گرديد  آماده  فلسطين  اراضی  در  يهودی 
جذب عده زيادی از مهاجران يهودی به سوی فلسطين در نظر گرفته شده بود. بدين 
ترتيب در اين مرحله، تحت تاثير آرمان های صهيونيسم و مساعدت های غربی- به ويژه 
انگليسی ها- اولين هسته های شكل دهنده رژيم صهيونيستی در فلسطين، به عنوان يك 
واقعيت مادی و در قالب »شهرك های يهودی نشين« بنيان نهاده شد )روزنامه اطلاعات، 

.)18 :1375
از اواخر قرن نوزدهم كه هرتزل محورهای بنيادين حركت صهيونيسم را ترسيم كرد، 
تحقق آرمان »برپايی كشوری يهودی در سرزمين فلسطين« متلازم با دو امر ضروری 
شناخته شد: ضرورت وجود حرص تمام نشدنی در زمينه هماهنگی پيوند با دولت های 
استعماری در جهت جلب حمايت های سياسی و نظامی آنان از طرح های صهيونيسم 
سياسی از يكسو و رشد آگاهی های دينی يهوديان با تاكيد بر پيش بينی های تورات در 
باب توفيقات آتی قوم يهود؛ از سوی ديگر تا از رهگذر اين فرآيند اعتمادآفرينی، رابطه 
يهوديان با حركت صهيونيسم تقويت شود و زمينه های روانی لازم برای مهاجرت آنان 
به فلسطين فراهم آيد. در كنار دو محور مذكور، رهبران صهيونيسم بر اين نكته اساسی 
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واقف بودند كه ادامه حيات قوم يهود در قبل و بعد از شكل گيری دولت اسراييل، به عنوان 
پديده ای بيگانه و جعلی در قلب اراضی اعراب، منوط به شكل گيری ارتباطی تشكيلاتی 
توسعه طلبانه صهيونيسم،  استعمارگرايی، خصايص  ملی گرايی،  مقوله هايی چون  ميان 
يهودی سازی سرزمين اعراب و غيره است. سياست های معطوف به شهرك سازی يهودی 
عملا مهمترين تجلی عملی و بازتاب عينی ارتباطات مذكور بوده است؛ سياستی بنيادين 
كه قبل از شكل گيری دولت اسراييل )1948( در قالب مفاهيمی چون »احداث آبادی 
مسلح« به عنوان بخش غيرقابل انفكاكی از استراتژی دفاع منطقه ای مورد توجه رهبران 
برنامه های  از زمان شكل گيری دولت صهيونيسمی در راس  صهيونيسم قرار داشت و 
عمل گرايانه حزب كارگر و آرمان های دست راستی افراطی حزب ليكود قرار دارد )كيوان 

حسينی، 1377: 59-60(.
در ميان ابعاد گوناگون اقتصادی، برنامه ريزی شهری، اجتماعی و غيره كه در زمينه 
فرآيند ايجاد شهرك های يهودی نشين قابل طرح و بررسی است. چنين اهميتی باعث 
شده كه بخش قابل محوری استراتژی های ملی كابينه های گوناگون دولت اسراييل از 
ابتدای شكل گيری تاكنون معطوف به مقوله هايی، چون مفهوم عمق استراتژيكی و نظام 
پدافند سرزمينی باشد و در اين خصوص سياست های مربوط به شهرك سازی يهودی 
به ويژه در مناطق تماس با مرزهای دولت های عربی، دايما همگام و مترادف با ملاحظاتی 
چون ضرورت جذب و هضم ضربه اول تهاجم دشمن، رخنه اطلاعاتی و نظامی در نقاط 
مستقر  عرب نشين  جداسازی شهرك های  و  محاصره  عربی،  دول  سرزمين های  مرزی 
يهودی در  روند شهرك سازی  برده شود. گرچه  بكار  و غيره  اشغالی  در سرزمين های 
چهارگانه  جنگ های  مانند  نظامی،  گوناگون  عوامل  تاثير  تحت  اشغالی  سرزمين های 
اعراب و اسراييل و عقيدتی از جمله گرايش های دست راستی و افراطی هايی، چون گوش 
آمونيم از فراز و فرودهايی فراوان برخوردار بوده است؛ اما دايما در صحنه استراتژی های 
نظامی- امنيتی دولت صهيونيستی اسراييل جريان داشته است. در برابر سنت جامعيت 
استعمارگرايانه  و  ملی گرايانه  تباهی  و  فساد  نوعی  يهوديت، صهيونيسم سياسی  كهن 
به شمار می رود كه مسيرش نه از يهوديت، كه از ملی گرايی و استعمارگرايی اروپای قرن 

نوزده نشات می گيرند )گارودی، 1364: 25(.
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تفكر مبتنی بر استثنا گرايی و برگزيدگی صهيونيسم، در سه حوزه قابل شناسايی است:
 اول: رهبران و بنيان گذاران صهيونيسم از ابتدای امر تلاش بی وقفه ای را در مورد 
مصروف  يهود  دولت  نظامی  استراتژی  و  نظامی  تاريخ  و  يهوديت  آيين  ميان  تلفيق 

داشته اند.
دوم: فرآيند تبيين و تفسير حوزه جغرافيايی دولت اسراييل همواره متاثر از آرمان های 

تفسير به رای تند تورات بوده است.
ابتدای شكل گيری در سال 1948  از همان  اسراييل  ادبيات شهرسازی   سوم: در 
ميلادی برخی از اصول زيربنايی صهيونيسم سياسی، به عنوان مبنای طرح ريزی و ترويج 
افكار عمومی بكار گرفته شد؛ چون اصل »وابستگی به خاك فلسطين«، موجبات ترويج 
تفكر استقبال از امر كشاورزی و زراعت را فراهم می آورد و در نتيجه موجب برخورداری 
صهيونيست ها از امتيازات و جايگاه های خاص، در جامعه يهودی می شد. مسلما توسعه 
امر زراعت، در كنار تحقق اشتغال زايی، می توانست باعث دستيابی امت يهود به امنيت 
و افتخاری شود كه مدت  مديدی از آن محروم بوده اند. يكی ديگر از اصول صهيونيسم، 
»تلاش برای ايجاد جامعه ای مستقل از لحاظ اقتصادی در فلسطين و بعدها در كشور 
مستقل خود يهوديان« بود كه با توسل به آن، زمينه لازم برای تصرف مناطق صحرايی 

و حاصلخيز نمودن اين مناطق فراهم میآمد )كيوان حسينی، 1377: 64-63(.
تلاقی سه محور مذكور )نظامی، جغرافيايی و برنامه ريزی شهری(، به بهترين نحوی 

در سياست های مربوط به »اسكان« يا »شهرك سازی« تبلور و تجسم يافته است.
شهرك سازی در فلسطين چند مرحله داشته است. مرحله نخست از سال 1840 آغاز 
و تا سال 1920 ادامه يافت. اگرچه نخستين تلاش های يهوديان جهت شهرك سازی در 
اين دوره صورت گرفت؛ اما در ابتدا به دليل عدم تمايل يهوديان برای مهاجرت به فلسطين 
با شكست مواجه شد و ثمره ای در بر نداشت و در ادامه از سال 1882 اقداماتی برای 
شهرك سازی آغاز شد. موج های اول و دوم مهاجرت يهوديان به فلسطين به ويژه از اروپای 
شرقی و روسيه در اين مرحله صورت پذيرفت. مرحله دوم با تحت قيموميت قرار گرفتن 
فلسطين آغاز می شود. در اين مرحله موج مهاجرت يهوديان افزايش يافت؛ به طوری كه 
موج سوم، چهارم و پنجم مهاجرت يهوديان به خاك فلسطين نيز آغاز شد و يهوديان به 
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شكل گسترده ای دست به تصاحب و تصرف اراضی فلسطين زدند )دهقانی، 1389: 3-2(
با صدور اعلاميه بالفور در سال 1917 كه طی آن انگلستان از تاسيس دولتی برای 
يهوديان فلسطين حمايت می كرد، موج شهرك سازی و مهاجرت يهوديان به فلسطين 
گسترش چشمگيری يافت؛ به گونه ای كه مساحت شهرك های صهيونيست نشين كه در 
سال 1918 تنها 413 هكتار بود به 723 هكتار در سال 1948 رسيد. يهوديان پيش 
از سال 1948 در مناطق سال 1967 هفت منطقه يهودی داشتند و تنها مالك يك 
درصد از اراضی اين منطقه بودند )كرمی كامكار، 1383: 70(؛ ولی بنا به گزارش وزارت 
خارجه ايالات متحده آمريكا در سال 1992 در شرق بيت المقدس 129 هزار نفر، در 
كرانه باختری 97 هزار نفر و در نوار غزه 3600 يهودی ساكن بوده اند. بر اساس اين 
گزارش، اسراييل پس از سال 1967، 55 درصد از زمين های كرانه باختری و 44 درصد 

از زمين های نوار غزه را مصادره كرده است )دهقانی، 1389: 5(.
دوره  اين  در  شد.  آغاز  آن  اصلی  به معنای  شهرك سازی  اسراييل،  شكل گيری  با 
فلسطين  به  مهاجرت  برای  شده  سازمان دهی  به صورت  را  يهوديان  اسراييل  مقامات 
ترغيب كردند و برای تحقق اين هدف، قوانين متعددی ازجمله قانون بازگشت )1950( 
و قانون اعطای تابعيت اسراييلی به يهوديان )1952( را وضع كردند كه در نهايت به 
افزايش تعداد مهاجران يهودی در سال های 1948 تا 1967 منتهی شد. در اين سال ها 
اقامت دايم، وادار كردن ساكنان به  ابطال و سلب كارت های  اشغال گران به دو شيوه 
كوچ دسته جمعی، تغيير جمعيت در قدس را پيگيری می كردند. اسراييل در اين مدت 
به دنبال آن بود كه به سه شيوه قدس را از دست فلسطينی ها خارج نمايد. اين روش ها 
عبارت اند از: دور كردن قدس از محيط فلسطين، بيرون راندن فلسطينی ها از قدس با 
ابزارهای مادی و نظامی، اقتصادی )افزايش هزينه های زندگی( و هويتی )سلب هويت 

مقدس فلسطينی ها( و شهرك سازی در قدس )حجاوی، 1994: 185(.
قدس  شهر  اشغال  ابتدای  همان  از  اسراييل   :1967 جنگ  از  پس  شهرك سازی 
نهاد و صهيونيست ها در  بنيان  را  اين شهر  يهودی سازی  بنای  در سال 1967 سنگ 
راستای سياست های اين رژيم كار تغيير چهره شهر قدس بر اساس طرح يهودی سازی 
و تحميل وضعيت جديد به طرف فلسطينی را شروع كردند. رژيم صهيونيستی قصد 



72

1397  فصلنامــه مطالعــات منطقــه ای، اسراییل شناسی-آمریکاشناســی، ســال نوزدهــم، شــماره ســوم و چهــارم، پاییــز و زمســتان 

داشت با آغاز احداث محله های يهودی نشين در شهر قدس زمينه ساخت شهرك های 
در  اسكان صهيونيست ها  با  و  آورد  فراهم  را  قدس  اطراف شهر  در  صهيونيست نشين 
اين شهرك ها وضعيت جغرافيايی و جمعيتی جديدی در اين منطقه به وجود آورد تا 
باعث تغيير در معادله جمعيتی آن به نفع صهيونيست ها شود. طرح های شهرك سازی 
بلافاصله پس از اشغال كرانه باختری آغاز شد )عايد، 2004: 351(. درنتيجه سياست 
اكثريت   1967 سال  در  كه  اشغالی  قدس  ساكن  فلسطينيان  اسراييل،  شهرك سازی 
جمعيت اين شهر را تشكيل می دادند، در سال 1995 به اقليتی در اين شهر تبديل 
شدند و مالكيت صددرصدی آنان بر زمين های شهر قدس در نتيجه عمليات مصادره و 
اجرای پروژه های شهرك سازی، راه سازی و ساخت وساز در داخل مناطق عرب نشين به 
21 درصد كاهش يافت؛ بنابراين اسراييل قدس غربی را در جنگ های سال های 1948 
و 1949 اشغال و قدس شرقی را در جنگ سال 1967 اشغال كرد و از ابتدای هريك از 

دو بخش قدس، شهرك سازی را آغاز نمود.
شهرك سازی پس از مذاكرات صلح: در دوره زمانی 1990 تا 1993 ميلادی، 9070 
واحد مسكونی ساخته در قدس ساخته شد كه سهم فلسطينی ها تنها 463 واحد برابر 
5/1 درصد كل واحدهای مسكونی ساخته شده بود. در سال 1993 اين ميزان به 3/1 
درصد كاهش يافت. از همين سال مرحله تازه ای از يهودی سازی قدس آغاز شد؛ به نحوی 
اين مرزها به 600 كيلومتر مربع  اين شهر ترسيم شد و مساحت  كه مرزهای جديد 
معادل 10 درصد از مساحت كرانه باختری رسيد و حلقه تازه ای از زنجيره شهرك سازی 
و  منطقه ای  يكپارچگی  آن  عمده  هدف  كه  شد  آغاز  شهر  اين  مرزهای  از  خارج  در 

جغرافيايی ميان اين شهرك ها و محاصره كامل شهر بود )گلنی، 1380: 65(.
در فاصله سال های 1967 تا 1995، اسراييلی ها تقريبا ساكن و صاحب 88 درصد 
واحدهای مسكونی قدس شدند. در مقابل، فلسطينی ها تنها 12 درصد از اين واحدهای 
مسكونی را با سرمايه شخصی خود خريداری احداث نمودند. در طول سال های اشغال 
فلسطين بيش از 210 شهرك صهيونيست نشين در سرزمين های اشغالی ساخته شده 
طرح  در  كه  ساخته  غزه  نوار  در  شهرك   21 از  بيش   2005 سال  از  پيش  تا  است. 
عقب نشينی يك جانبه شارون در همين سال تخليه شد )كريمی ناصری، 1381: 19(. 
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شهرك سازی در قدس قديم، قدس شرقی و قدس بزرگ از 2005 آغاز شده و تا كنون 
چيزی حدود 190 هزار نفر در قدس شرقی ساكن شده اند.

اسراييلی ها برنامه ای را برای قدس در سال 2020، طراحی كرده اند. بر اساس اين 
طرح، در سال 2020 در قدس هيچ فلسطينی حضور ندارد و اين منطقه از فلسطينی ها 
تخليه می شود. در تصوير زير، روند تسخير فلسطين از سوی رژيم صهيونيستی نمايان 

گشته است:

پيشينه تحقيق
خيلادی1 )1997(، در مقاله خود با عنوان »هويت فلسطينی: برساختن آگاهی ملی 
مدرن« چنين عنوان می كند كه يكی از دلايل مهم بازتوليد هويت فلسطينيان، مبارزه 

شديد بين آنها و رژيم صهيونيستی است.
گرين2 )2002(، با بررسی يكی از اردوگاه های آوارگان فلسطينی، نشان می دهد كه 
گرچه برخی از ساكنان اردوگاه نسل چهارم آوارگان هستند؛ اما اشتياق به بازگشت به 

1. Khiladi.
2. Gren.
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خانه، به عنوان يكی از ويژگی های زنده در زندگی اجتماعی ساكنان اردوگاه باقی مانده 
اردوگاه  در  اماكن  نام گذاری  اقامتی،  الگوهای  ازدواج،  تنظيمات  مثال،  به عنوان  است؛ 

همه نمادين و يادآور زندگی در موطن خود است.
كوكس و كونيل1 )2003(، با بررسی مهاجرين فلسطينی ساكن سيدنی، چنين بيان 
می كنند كه عامل اصلی زنده نگه داشتن و تداوم هويت فلسطينی، حس بازگشت به 

ميهن است.
پی در پی  نسل   دو  برای  خانه  و  تعلق  مفاهيم هويت،  بررسی  با   ،)2007( ماسون2 
از مهاجر فلسطينی ساكن در استراليا، خانه را به عنوان دال مركزی هويت مهاجرين 

فلسطينی معرفی كرده است.
آواره  زن  يك  خاطرات  بررسی  با  خود  مقاله  در   ،)2012( همكارانش  و  يوسف 
يك  دليل  به همين  و  است  امنيت  احساس  محل  خانه  كه  می دهد  نشان  فلسطينی، 
مفهوم اساسی برای هويت فردی محسوب می شود. بازسازی خانه برای فلسطينيان يك 
عمل سياسی است و يادآوری خاطرات و نگرانی های سياسی مربوط به خانه، تداعی و 

بازتوليد هويت است.
ماس3 )2013(، با بررسی آوارگان فلسطينی خارج از محدوده جغرافيايی خاورميانه، 
اتصال  عامل  خود،  خانه های  به  بازگشت  رويای  و  »حافظه  كه:  می كند  بيان  چنين 
با  را  خود  فلسطينی ها  از  بسياری  هنوز  است.  جهان  در  سراسر  پراكنده  فلسطينيان 
ميهن خود شناسايی و تعريف می كنند.« اين بازسازی هويت از طريق به اشتراك گذاری 

روايات از ميهن، زنده نگه داشته شده، حتی در ميان پناهندگان نسل دوم و سوم.
اشعار سه شاعر زن فلسطينی نشان می دهد كه  بررسی  با  ليزا سوهير4 )2014(، 
است.  »خانه« بارز  مفهوم  بردن  بكار  در  و  فرهنگی  و  شخصی  سياسی،  نگرانی های 
همچنين پيامدهای تبعيد و نياز به بازگشت به خانه، بخشی از هويت فلسطينی آنان 

است.

1. Cox & Connell.
2. Mason.
3. Maas.
4. Lisa Suhair.
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روش شناسی
با توجه به آنچه در مورد مكان و نقش هويت مكانی در بروز كنش و واكنش های 
برای  خانه  مكان –  نشانگی  تاثير  و  فلسطين  سرزمين  بررسی  به  شد،  گفته  سياسی 
ساكنين اراضی اشغالی فلسطينيان پرداخته می شود. بدين منظور با استفاده از تكنيك 
تحليل محتوا، از تحقيق ميدانی كه در سرزمين های اشغالی انجام گرفته است، سود 
برده شد. تحقيق مذكور بر اساس مصاحبه مشاركتی بوده كه خانم بري اكسون1 بين 
سال های 2012-2010 به انجام رسانيده است2. هدف، كاوش مفهوم »مكان« در ميان 
كودكان فلسطينی و خانواده هايشان بوده است. منظور از مكان به طور خاص، خانه است. 
تكنيك مورد استفاده مصاحبه مشاركتی بوده كه با كودكان و خانواده ها شده است. 18 
خانواده از كرانه های اشغالی غرب و ضميمه شرق بيت المقدس و در محيط های مختلف، 

مانند اردوگاه پناهندگان، روستا و شهر انتخاب گرديده اند.
درمجموع از 18 خانواده، 149 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند كه 48 درصد آنها مرد 
و 52 درصد زن بودند. همچنين 50 درصد اين افراد را بزرگسالان و 50 درصد را نيز 

كودكان تشكيل می دهند.
در اين مصاحبه ها حداقل از چهار نفر از اعضای خانواده- معمولا پدر/ مادر/ فرزند 
بزرگ تر )بين 9-18 سال( و كودكان كم سن تر )مثلا زير 8 سال( دعوت به عمل آمد 
تا در يك مصاحبه مشاركتی با تمركز بر تجارب خود و محل تجربه شركت كنند. تمام 
شركت كنندگان در مصاحبه به منظور نشان دادن يك نكته يا بازگو كردن يك حادثه 
)داستان( دعوت و تشويق شده اند. اين فرآيند چگونگی و درك تعامل/ مذاكره كودكان و 
خانواده هايشان و مكان هايی كه آنها روزانه با آن روبه رو می شوند را بهتر روشن می كند.

يافته های پژوهش
محدوديت  چون  بهانه هايی  با  صهيونيستی  رژيم  گرديد،  عنوان  كه  همان طور  
با اهداف نژادپرستانه همواره به دنبال توسعه سرزمينی بوده  جغرافيايی و در حقيقت 

1. Bree Akesson.
2. مقالات مورد استفاده برای استخراج داده های مورد نظر، در قسمت منابع درج گرديده است.
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و از طريق بكارگيری سياست هايی، همچون اشغال نظامی، تخريب مناطق مسكونی و 
اخراج سكنه اصلی سرزمين های اشغالی، شهرك سازی و يهودی سازی مناطق اشغالی 
اينكه  بر  اقدامات مضاف  اين  اين در حالی است كه  است.  نموده  دنبال  را  اين هدف 
ناقض قواعد عرفی و قراردادی بين المللی هستند، نتايجی پر مخاطره در جهت نهادينه 
كردن پديده اشغال و تخريب عامدانه مناطق مسكونی شهروندان فلسطينی به همراه 
دارد. در سوی ديگر، فلسطينيان علی رغم اشغال طولانی مدت و همچنين تحمل رنج 
و تعب ناشی از جنگ، تاكنون دست از مقاومت بر نداشته اند. يافته های اين پژوهش 
نشان می دهد، مكان به عنوان يك ساختار عينی از سوی فلسطينيانی كه در برابر اشغال 
محل زندگی شان، هويت مقاومت را برای خود برگزيده اند، تبديل به يك نشانه شده 
است. يافته ها حكايت از اين دارند كه بين هويت افراد و ميزان اعتراض آنها عليه اشغال 

نظامی رابطه  مستقيم وجود دارد.
از بررسی و تحليل يافته های پژوهش می توان سه نكته  كليدی را استخراج نمود-كه 

در ادامه به آنها خواهيم پرداخت.

مفهوم خانه: فضای حياتی هويتی
نتايج تحليل مصاحبه ها نشان می دهد كه محل فيزيكی خانه يكی از معنادارترين 
نشانه شناسی،  نظريه  اساس  بر  است.  فلسطينی  خانواده های  و  كودكان  برای  مكان ها 
نشانه امری ملموس و فيزيكی است. از طريق نشانه شناسی است كه دريافته می شود 

يك امر ذهنی چگونه به يك امر عينی تبديل می شود و بالعكس.
در اين مصاحبه از كودكان فلسطينی خواسته شده بود تا بدين سوال ها پاسخ گويند: 
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر آنها برای مدتی طولانی از خانه هايشان دور بمانند و خانه 
نداشته باشند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر خود و خانواده اش به اجبار خانه هايشان را 

ترك كنند و يا خانه های خود را در حال ويرانی و تخريب ببينند؟
خود  خانه  از  مكان  نقل  هنگام  در  ناخشنودی  و  تنش  احساس  خانواده ها  اغلب 
داشته اند كه دليل آن وابستگي به زمين است. به همين دليل هنگامي كه بخواهند آنها 
را از سرچشمه خود جدا سازند، مضطرب می شوند. پاسخ های داده شده از اين قبيل بود: 
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نابود می شوم/ فرو می ريزم/غمگين و ناراحت می شوم/ احساس از دست رفتن می كنم/ 
مانند لحظه بود كه می خواهند روح شما را بگيرند. نتيجه اينكه اين احساس »از دست 
رفتن« تنها تجربه از دست دادن يك مكان فيزيكی نيست؛ بلكه به امر هويت نيز مرتبط 

است.

تلاش براي بازسازي
سوی  از  كه  است  تاكيدی  دارد،  وجود  نتايج  در  كه  ديگری  ملاحظه  قابل  نكته 
نگهداری  برای  فعاليتی  به عنوان  آن  از  و  دارند  خانه  بازسازی  مورد  در  فلسطينيان 
اگر  كه  داشته اند  اشاره  شركت كنندگان  می كنند.  استفاده  خود  هويت  بازسازی  و 
آنان  امر تكرار شود  اين  اگر  بازسازی می كنند و  را  خانه هايشان را تخريب كنند، آن 
دسته  آن  كه  است  اين  دهنده  نشان  امر  اين  پرداخت.  خواهند  بازسازی  به  مجددا 
هويتی  نشانگان  از  بخشی  به عنوان  را  آن  و  هستند  متصل  زمين  به  فلسطينيان  از 
خود ادراك می كنند. همچنين، در تاييد اين يافته، فلسطينيان مستقر در اردوگاه ها و 
شهرك های مخصوص آوارگان عنوان نموده اند كه »در مكان جديد ناراضی هستند و 

حس تعلق به آن ندارند«.
را عنصري  آن  تخريب  و  رفتن خانه  از دست  احساس  يافته ها، می توان  اساس  بر 
تعريف نمود كه تجربه روزمره فلسطينی هاست كه روي ديگر آن تعهد فرد را به دفاع 

از خانه خود است.

استقامت1 به عنوان وسيله ای برای مقاومت در برابر تخريب خانه
»استقامت« و يا »پشتكار و ثبات قدم« يك موضع گيری ايدئولوژيك و استراتژی 
سياسی است كه اولين بار در ميان مردم فلسطين پديد آمده است. دولت اسراييل برای 
تصاحب زمين فلسطينی ها و بيرون راندن آنها از خانه هايشان، گزينه های متفاوتی را 
پيش روی آنها قرار می دهد: پرداخت پول، اقامت در ساير كشورها، ازجمله آمريكا و 

دادن تابعيت كشور مورد نظر.
1. Sumud.
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نتيجه بررسی در آن زمينه نشان می دهد كه قسمت اعظم فلسطينی ها از دريافت 
غرامت تخليه خانه خود سرباز زدند و آن را جزئي از حركت استقامت خود اعلام نمودند 
كه در راستاي همبستگي با ساير فلسطينی ها است. مصاحبه شوندگان با وجود تاكيد 
بر مشكلات شديد اقتصادی كه با آن روبه رو هستند، بر اين باورند كه جبران خسارت 
ارايه شده توسط اسراييل به هيچ وجه هم طراز با ارزش آنچه از دست خواهد رفت )تاريخ، 
اتصال به محل، هويت(، نيست. مصاحبه شوندگان اين استقامت در برابر تخليه و تخريب 
خانه هايشان را راهكاری می دادند كه از وقوع آنچه در سال 1948 اتفاق افتاد، جلوگيری 
خواهد كرد؛ به عنوان مثال، يكی از مصاحبه شوندگان ترس خود از ترك موقت خانه و 
دليل استقامت خود را چنين بيان كرده است: »در سال 1948، پدربزرگ من اورشليم 
را ترك كرد و پس از يك هفته، او آمد؛ اما وقتی كه او آمد، متوجه شد كه اسراييل 
همه چيز را گرفته بود.« ترجيح بند مشترك تمامي كساني كه از خانه خود رانده شده 
بودند اين بود كه: »من در اينجا زندگی می كنم تمام زندگی من اينجاست و من هميشه 
اينجا خواهم ماند. اينجا خانه من است.« بايد اشاره نمود كه برخي از فلسطينيان كه به 
دريافت خسارت از اسراييل مبادرت نموده اند، به عنوان خائن برچسب خورده و توسط 

جوامع فلسطينی رانده شده اند.
راهكار استقامت از سوی فلسطينيان به طرق مختلف انجام می گيرند: گروهي ديگر 
با به راه انداختن  از فلسطينيان نيز براي نشان دادن استقامت خود، تلاش كردند تا 
جنگ قانونی حقوق خود را تصديق نمايند؛ خانواده های ديگر براي نشان دادن استقامت 
خود، هنگامي كه خانه آنها تخليه يا تخريب می شد در همسايگی همان محله به زندگي 
تخريب  برای  كه  حمله هايی  برابر  در  دفاع  به  نيز  برخی  می آورند.  روي  چادرنشينی 

خانه ها صورت می گيرند، دست می زنند.
دليلی كه برای استقامت بيان می شود اين است كه: »اين محل ما است، اينجا خانه 
ما است، اينجا سرزمين ما است. ترك اين خانه، بدان معنی است كه ما تاييد كرده ايم 
كه اين محله از آن آنهاست و آنها را به خانه ما وارد كنيد و اين به معني تاييد مشروعيت 
اسراييل است؛ بنابراين، استقامت ما به مفهوم اين است كه اين خانه را ترك نكرده ايم. 
اين  است؛  او  منزلت  و  مقام  و  او  افتخار  او،  تمام عمر  او  زمين  و  فرد، خانه  برای هر 
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سرزمين ما است.« نكته ديگر كه بسيار قابل تامل است، تاكيد والدين در مورد اهميت 
آنجاست.  در  آنها  ماندن  و  پتانسيل خشونت  وجود  با  خانه خود  در  فرزندان  آموزش 

كودكان نيز تعهد پدر و مادر خود را به استقامت پايبند هستند.

نتيجه گيری
تخريب عمدی خانه می تواند يكی از عميق ترين زخم هايی باشد كه به مفهوم فرد از 
خود وارد می شود. امروزه در فلسطين، خانواده های فلسطينی مجبور به ترك خانه های 
خود می شوند كه يا از خانه هايشان اخراج شده اند و يا خانه را بر روي سرشان تخريب 
حقيقت  در  و  جغرافيايی  محدوديت  چون  بهانه هايی،  با  صهيونيستی  رژيم  كرده اند. 
بكارگيری  طريق  از  و  بوده  سرزمينی  توسعه  به دنبال  همواره  نژادپرستانه  اهداف  با 
اصلی  سكنه  اخراج  و  مسكونی  مناطق  تخريب  نظامی،  اشغال  همچون  سياست هايی 
سرزمين های اشغالی، شهرك سازی و يهودی سازی مناطق اشغالی اين هدف را دنبال 
نموده است. تخريب خانه يك نقش محوری در تلاش های اسراييل برای خلع يد بوميان 
كرده  بازی  در سال 1948،  اسراييل  ايجاد كشور  براي  غير يهودی  اسكان جمعيت  و 

است.
نتايج بررسی حاضر نشان می دهد كه »مكان« و به تبع آن »خانه« به يكی از عوامل 
مهم موثر بر هويت در ميان فلسطينيان تبديل شده است و به نشانه ای برای بازسازی 
هويت فلسطينی تبديل گشته است. اين نشانه در برابر يهودی سازی دولت اسراييل، 
يافته های پژوهش  نماد هويتی داراست.  به عنوان  برای نقش آفرينی  را  فراوانی  قابليت 
از دست  را  از نظرسنجی 18 خانواده  فلسطينی كه خانه و مامن خود  نيز كه  حاضر 
داده اند و احساسی كه آنان در برابر تخريب خانه  خود بيان نموده اند، مويد اين ادعا است. 
بازسازی  را  اگر خانه هايشان را تخريب كنند، آن  اشاره داشته اند كه  شركت كنندگان 
می كنند و اگر اين امر تكرار شود آنان مجددا به بازسازی خواهند پرداخت. اين امر نشان 
دهنده اين است كه آن دسته از فلسطينيان به زمين متصل هستند و آن را به عنوان 
بخشی از نشانگان هويتی خود ادراك می كنند. در حقيقت در اين نوشتار بر اين ايده 
تاكيد نموده ايم كه هر جا ساختارهای عينی مورد تعرض قرار می گيرند، وجه نمادين 
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و نمود ذهنی آن برجسته شده و به منبعی برای هويت بخشی تبديل می شود. زمانی 
كه مرزهای جغرافيايی و اجتماعی در اثر تمركزگرايی و يا ادغام سياسی رنگ می بازند، 
مرزهای نمادين، مرزهايی كه در ذهن و قلب اعضا وجود دارد، اهميت می يابد. هرچه 
فشار بر اجتماعات بيشتر باشد كه دگرگون شوند و جزيی از اين فرآيند گردند، از آن 
سوی مرزها با شدت بيشتری نمادين می شوند؛ بنابراين، تاكيد بر بازسازی و مقاومت 
در برابر تخريب از سوی فلسطينيان، به يك نشانه تبديل گشته است كه از طريق آن 
ضمن بازتوليد هويت خود كه مورد تعرض قرار گرفته است، به انتقال فرهنگ خود به 

نسل جديد می پردازند.
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